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 اشراق سید حسین 

 دموکراسی روایت یا قرائت؟

 

 چکیده:   

ه و ع فراگرفتاي متنوهما را تجربه  به جهت اينكه جهانِ ،پیچدگي نیستو  جستار دموكراسي عاري از دشواري پرداختن به 

تحولات  در روندِ  اشد امايگانه مي بظاهر ي در اينكه داراي مفهوم دموكراسي با وجودِ .دنخط واحدي را دنبال نمي كن مسیرِ

ي ها ويژگي نكه بايا برافزون مصداق هاي متنوع دموكراسي  .سیده اندتاريخي، اجتماعي مصاديق گوناگون آن به ظهور ر

ز اركردي نیك اري،تفاوت هاي ساخت د واجدِني شناختي جوامع در هم تنیده مي باشيو زيبا فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي

بارت عبه  .داردنجود ين حوزه وا گوي فراگیر، همه زماني و همه مكاني، براي يك بار و همیشه درهستند، به همین جهت ال

ند و ك یدا نميپنیت تاريخي عی ۀو زمین يگانه نیست زيرا بدون زيست بوم اجتماعي و جدا از متن ديگر دموكراسي روايتِ

را به  نآاي متعدد ئت هه قراابت سخن به میان آورد بلكث براي تبیین مفهوم دموكراسي نمي توان از تعريفِ .شكل نمي گیرد

رف میسر صِي هاي دموكراسي با نسخه بردار ۀين صورت است كه تجربادر ،تحول و تطور، در نظر گرفت متن واجدِۀ مثاب

 اشند، بنابربه داشته شوند مي كند كه ربط وثیق با روند هاي اجتماعي دگرگون الكه استنباط هاي كار آمد را اقتضب ،نمي شود

عي سر بر مي ت اجتمالاتعام يست كه از میانپويا بلكه روندِ  ،ست و نه مدل ثا بت براي همیشها ين دموكراسي نه مفهوم ايستاا

 .مي كند صورت مشكك تسجیله را ب "عدالت"و  "آزادي "به سود  "قانون"و  "قدرت"منطقي میان ۀ آورد و رابط

  .ي، مكالمه، مفاهمه، خِرَد جمعيمدن لتیفضمومي، حوزۀ خصوصي، دموكراسي، حوزۀ ع واژه های کلیدی:

 درآمد: 

 ۀخطابكنند و از اولین منشور آن  دموكراسي را آتن معرفي ۀاولی تحلیلگران غربي تمايل نشان داده اند كه زادگاهِبیشتر  

هاي  رگه ها و نطفه دهند كه هاي تاريخي نشان مي اما پژوهش ،سخن به میان آورند 1منصوب به پريكلس "دفن"معروف 

سومر  2اكوبسنيد یلقدرت به قول تورك عي و جلوگیري از استبداد و تمركزِگرايش به سوي تصمیم گیري هاي جمۀ اولی

بین النهرين در  باستانِ هاي مدنیتِ  4شهر - خود را در چارچوب دولت 3شناس معروف در قالب نوعي دموكراسي ابتدايي

ل مهم مملكتي يدر مسا"كه :ست سومري بیانگر اين امر اسنگ نبشته هاي  ۀاده اند، مطالعد نشان دسوم پیش از میلا ۀهزار

هاي جدي به  مملكت در مجالس و مشورت سومر با شهروندان مهمِ ۀربوط به جنگ و صلح، حكام اولیل ميبويژه در مسا

ل كُ عمومي ر مجمعتصمیم هاي مهم دمه هاي بزرگ و ه تمامي كار"و  ( 34: 1375) رجايي، "رأي زني مي نشستند

 ( . 35 :همان )"خاصي نبوده است شهروندان اتخاذ مي گرديد، اين تصمیمات در اختیار هیچ فردِ

                                                 
 .لادیقرن پنجم قبل از م در یونانی یفلسفه گرا استمداریس سیکلیپر . 1

2. Thorkild Jacobsen (1904-1993) 
3 . primitive democracy          
4. city-stat 
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 اند،بي التفات نبوده به آن و دي انگاشته هاي سومري جِ شهر – كار گزاران دولتۀ جالب است كه اصل مشورت را هم  

گمش در تمدن بین النهرين منسوب  معروف گیل ۀو حماسخوانده مي شد روك ا شهر ۀكه قهرمان فرزان 1گیل گمش يحت

كه او تركیبی از دو سوم خداگونه و یك سوم انسان گیل گمش ۀ امر مستثنی نبوده است، در حماس او می باشد نیز از اینبه 

بی نیازحس شهر، خود را  روك تعریف شده در تصمیمات مهم از مشوره های بزرگانِا شهرِ "نگهبان"و  "شبان"وار و 

ید كردند و در سفری كه در پیش داشت مورد مشورت قرار یبزرگان او را تأ":در تاریخ آمده استچنانچه ننموده است،

  (. 34:  همان )  "!گیل گمش دادند و گفتند بر قدرت خود اطمینان كن 

مش گگیل  صمیمشوراي سالمندان شهر با ت"یش وجود دارد كه در جنگ میان گیل گمش با شهريار كنیز روايت ديگري  

از اين  قدام خودا براي تصمیم بگیرد و "شوراي جوانان شهر" حمايت از و ايشان مجبور شد با كسبِ "مخالفت ورزيدند

 مشروعیت به دست آورد. رهگذر 

سیاسي ۀ نگرككه اولین  يخ بشري مي خواند و مطرح مي كندسیاسي در تارۀ سین  بین النهرين را اولین كنگرمجل ،2كرامر  

هزار سال پیش از میلاد تشكیل گرديد، اين نشست شباهت سه  كه در تاريخ بشريت ثبت شده است، در يك نشست جدي در

ريش سفیدان قوم و ديگري  يكي مجلس سنا متشكل از":مي شد داشت و از دو مجلس تشكیل امريكا ۀزيادي به كنگر

 .(  34 :همان ) "داعضاي قواي مسلح تشكیل مي گرديكه از شهروندان ذكور و  انمجلس كهتر

ي به شمار م د ولي عاملي مهميشامل نمي ش را اينكه بردگان و زنان  هاي بین النهرين با وجودِ  شهر - دولت روند مشورتِ  

 .رفت تا حكمراني هاي خودكامه و استبدادي بوجود آمده نتوانند

 ه: كاست گرديده مطرح ن النهرين شهري بی -ي نظام دولت مجمع عموممهمِ با نقش و جايگاه در رابطه  

ه زبان بد كه شنا خته شده است بر مشورت استوار بو سومري كه اهمیت تاريخي آن اخیراً مقام مجمع شهري

شورت مبیر  تع، سومري آنرا میتلوكو مي گفتند، مفهوم عملي آن دلالت داشت بر محدود كردن قدرت سیاسي

اجتماعي  مر مهماآمده است. در نظام دولت شهر هیچ  "بابلي قديم"قاً در شعري به زبان براي مردم نیز دقی

       ار بودر خوردبه تصويب مجمع رسیده باشد، مجمع شهر از استقلال رأي ب ًصورت نمي گرفت مگر اينكه قبلا

 .( 25  :1363آدمیت،  )

 تصريح كرده است: ،هيكي از متن هاي سومري نوشت ۀكه بر ترجم ۀكرامر در مقدم  

 "سیاسي مجمع"موسوم به دموكراسي و مهمترين بنیاد آن يعني  ي آيد كه روش زندگيمبه نظر   

شر در ب دونِمحصول تمدن مغرب زمین و در انحصار آن بوده است، اما نخستین مجمع سیاسي تاريخ م

 (.  256 : 1369رحیمي،  ) "شهر هاي مستقل سومري پديد آمده است...

سخن به میان ايران باستان در  3تانساُۀ اريخ خود از طرح دموكراسي بواسطمشهور يوناني در كتاب سوم تتاريخنگارِ ت هردو

 آورده و از زبان او نوشته است كه :

                                                 
1 . Gilgamesh   
2. Samuel Noah Kramer (1897-1990)  

  .. هوتن] اتُانس به زبان یونانی[ یکی از سرداران بزرگ آریانای باستان در دوران كوروش بوده است1



 

 3 

كمراني ح سادِآن استبداد است، ف تِ بدوران حكومت فردي به سر رسیده، اكنون به تجربه مي دانیم كه عاق

ه بت هم از نخوت و رشك كه در سرشت آدمي است، حتي اگر چنین حكومتي فردي هم ازخودكامگي اس

برخود  ه امركدست شايسته ترين مردمان سپرده شود كارش به جباريت مي انجامد، زيرا قدرت سبب مي گردد 

 ۀيما ج مي كند وخار از اعتدال او مشتبه گردد و خیال كند كه به حقیقت بر تر از همگان است، اين خود امور را

ود سر خین و تباهي دولت مي شود، جبار حتي از شايستگي و سلامت نقش ديگران  حسد مي ورزد زيرا خود ب

دارد، نان پرهیزي ي گناهبرو رفتار فرومايگان را مي پسندد، تهمت و بهتان را باور دارد و از اعدام  نيا است، از

نوني جا برابري قا ينا گفتیم، در حكومت فردي ۀدم درست خلاف چیزي است كه در باراما حكومت مر

اهد پیش نخو زمامداري خودكامه را در ۀزمام امور را به دست گرفتند شیوكه وانگهي مردم  ، حكمفرماست

آئین  ویم ايين بیا نابربگرفت، انتخاب كارگزاران و دادرسان به قرعه خواهد بود، امور بر تبادل افكار مي گردد، 

 .( 258 : مانه ) تارها را به دست مردم بسپاريم كه در آن مردم و دولت يكي اسپادشاهي را كنار بگذاريم، ك

 ادشاهی راپه حکومت كتانس[ پیشنهاد می كنم اُ ]به این دلایل من "او پس از تبیین مسئله این گونه تأكید كرده بود: 

 .(  218: 1358 رودت،ه )"ددم مي باشهمان مر سیاسی ۀرسانیم زیرا در واقع غرض از جامعبراندازیم و مردم را به قدرت ب

تانس در برابر اُبراي سامان سیاسي جديد برپا شده بود سخنان ۀ كه در مجلس مشورتي هفت نفرشايان يادآوريست كه   

برابر تانس در اُهاي عیني تحقیق را بوجود آورده نتوانست، جالب است بدانیم شكست داريوش براي پادشاهي زمینه ۀ دفاعی

سه نكته نظر به  ،هفت نفر ۀلاز جم ،مسالمت آمیز در فضاي آزاد خشونت بار میسر نگرديد بلكه با روندِ ۀ با شیو 1داريوش

 .دند و به نظرات داريوش رأي دادندسه سخنور ارائه شد و چهار نفر ديگر صحبتي نكرۀ واسط

و جهان سارگون كه خود را سلطان  ه نامِ ب ۀ باغبان زاد ۀشهرهاي سومري به  واسط - با وجود آنكه بساط دموكراسي دولت 

رديد و و غیره گ 3حمورابي، 2برچیده شد و زمینه ساز دولت هاي متمركز نارامیس - م .ق 2250پادشاه گیتي نامیده بود در 

سي به ي داريوش محلي از اِعراب نیافت اما بذر تجربه و تفكر دموكرايتانس در برابر اقتدارگرااُ  ۀهمچنان نظر يه هاي داهیان

 صورت قطعي به نابودي و عقامت نگرايید .

م (  در .نجم، قپم ( و بسط دموكراسي در آتن ) قرن .قرن ششم، ق ۀیك در كیوس) در میانشكل گیري حكومت دموكرات  

ه ارمغان بآزاد  دانبراي شهرونرا واقع اوج تحول در فرهنگ سیاسي دوران باستان را به نمايش مي گذارد كه حق رأي 

 .ده بودآور

اين میراث به هیچ سیاسي مبتني بر حقوق شهروندي بود اما  ۀاز كانون هاي الهام بخش انديشآتن با وجود اينكه يكي   

  :پذيرفته نشد، در واقع 6و ارسطو 5، افلاطون4متفكران بزرگ يونان مانند توسیديد ۀصورتي بواسط

ي كه از محدوديت نظر يه و عمل دموكراتیك به عمل يترين و ماندگار ترين ارزيابي ها بعضي از بحث انگیز

آمده اند را در آثار آنها مي توان يافت، واقعیت جالب توجه اينست كه در يونان باستان هیچ نظريه پرداز 

                                                 
  ق.م(.  522-486)یپادشاه بزرگ هخامنش نیسوم وشیدار. 1
 .( ق.م 2236- 2201پادشاه اكد ) نارامسین یا نارام سوئن نوهی سارگون . 2
 ق.م(.1750 -1795)میمملکت بابل قد نیسلاط ۀسلسل نیپادشاه اول نیششم یحموراب . 3

4. Thucydides ( 460 - 395 BC )  
5.Platon (427-347 BC)  
6.Aristote (384-332 BC) 
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شهر[ دموكراتیك كلاسیك و  -جزئیات پلیس]جمهور ۀود ندارد كه بتوان براي ملاحظدموكرات بزرگي وج

شكوفا بايد از كنار هم قرار دادن منابع مختلفي  ين فرهنگِا گزارش ما از ،ه كردتوجیه آن به نظراتش مراجع

هلد،  ) تقدمان و باستان شناسان به دست آيدمو يافته هاي  مخالفان بیل قطعات نوشتاري، آثار انتقادياز ق

1358: 32) 

رهبر  1كه منسوب به پريكلس "ندف"معروف مربوط به  ۀسي دموكراسي يونان را در خطابخطوط مرامي و هدف هاي اسا 

    .شده است "تنظیم"توسیديد  ۀبواسط، ل پس از ايرادمي توان يافت، اين خطابه حدود سه سا است دموكراتیك آتن 

 تحرير درآورده است كه اينك بخشي از آن ۀبه رشت "2جنگ پلو پونزي"ش ا در كتابپريكلس را  "دفن" ۀوسیديد خطابت 

 را نقل مي نمايیم :

شقي براي كه سرمام سیاسي ما با هیچ نظامي قابل قیاس نیست و از نظام سیاسي همسايگان تقلید نشده بلنظ

راسي یوۀ دموكو جاي داردكه همسايگان ما از آن تقلید كنند، شیوۀ حكومت ما از حیث نام ش ديگران است

و  در دعاوي ك.گروهي كوچ است، نه دردستعموم شهروندان  در دستما قدرت  است زيرا در كشورِ

ر كي بايد بي مِ دولتي و از آنجا كه براي نیل به مقا ،ندا قانون برابردر مقابل  ۀ افراد خصوصي هماختلافات 

 نگدستيت  ،گزينش قابلیت و توانايي شخصي است نه تعلق به طبقۀ خاص ملاك ِديگري مرجح شمرده شود،

 د زندگي گر ماننشود. ارتباط روزانۀ ما با يكدي فردي را مانع خدمت به جامعه و دولت نمي هیچو گمنامي 

 ي بخشد برامان مسما روشن و آزادانه است. وقتي كه همسايۀ ما زندگي خود را به میل و سلیقۀ خويش  سیاسي

زياني  أچه منشچنین عكس العملي در برابر سلیقۀ ديگري، گر ،او خشم نمي گیريم و ابرو در هم نمي كشیم

رايش سامحه گمخصوصي آزاديم و به حساسات او را جريحه دار مي كند. ما در زندگي براي او نیست، ولي ا

  ،داريم انون شكني بیمپیرو قانونیم، زيرا كه قانون را محترم مي شماريم و از ق داريم ولي در زندگي اجتماعي

براي  نین كهاز كساني كه براي تصدي مقامات دولتي بر مي گزينیم اطاعت مي كنیم و به احكام همۀ قوا

رم آور ظر عموم شا در نحمايت از ضعفا وضع شده اند گردن مي نهیم و از قوانین نا نوشته كه بي اعتنايي به آنه

 (. 114 : 1377توكوديدس،  ) تلقي مي شود تخطي نمي كنیم

 كه شهروندان آتني : ندسخنان پريكلس حاكي ازين مفاهیم ا

 به و ثروت مساهمت و مشاركت مي توانند.در زندگي اجتماعي فارغ از موانع مرت. 1

 اند. ، از قدرت و حاكمیت بر خوردارقانونگذاري يا كاركرد هاي قضائي در امرِ. 2

 . هستند "فضلیت مدني " لعمومي واجد تعهد اجتماعي به اص در برابر مصلحت. 3

 امكان تلقي كرده اند. ۀرا درحیط "پولیس"خوب در چارچوب  زندگي. 4

مي  "حگفتگوي صحی"ه پريكلس آنرا كمشاركت، بحث و تصمیم گیري مستقیم شهروندان  ۀآتني كه در نتیج شهر -دولت  

 . ردانهه رسم و عادت يا قدرت نا بخن ،نامید شكل گرفته بود و پايه هاي اساسي آن اقناع و استدلال بود

 ،(144، 1383لیپسیت،  )"احدي فرمان نمي برندو از هیچ شخص و آنان بردۀ هیچ كس نیستند "آتني ها بخود مي بالیدند كه   

برابرانه به  به گونۀرا  بوده است كه شهروندان آتن مي توانستند استعداد ها، قابلیت ها و شايستگي هاي شان ن وضعیتدر همی

                                                 
1. Pericles (495- 429 BC) 
2. History of the Peloponnesian War (431 - 429BC) 
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ن مكتب آت"كه د مطرح مي نموافتخار با  به همین جهت پريكلس ،صلاح عامه به كار اندازند ظهور برسانند و براي تحققِ

كه بزرگ می شود جامع الاطراف و آماده برای پیشامد ناگهانی و اضطراری و متکی به  زمین است و فرد آتنی وقتیيونان 

 .( 399 :1377پوپر،  )"نفس بار می آید

 -ماعيسیاسي متناسب با افق اجت ۀان خود را نسبت به باز بودن جامعاينكه رهبران و ستايندگدر آتن با وجودِ  دموكراسی   

 ۀشیو و غیره، 1ارسطو، آريستوفان -از معاندان و منتقدان جدي نیز بي نصیب نبود، افلاطون  ،زمان داشت فرهنگي آن

 دادند. آتن نظر مي ۀو با خشم و انزجار در مورد تجرب كردند سیاسي را نكوهش مي ۀجامع ۀدموكراتیك براي ادار

 افلاطون انتقاد كرده است :

نبال دم كه ع مي شويم اگر دولت با طرح ساختمان سازي مواجه باشد مشاهده مي كنیاينك كه در مجلس جم

 وع بر سرِ ه موضساختمان مفروض مشوره مي كنند و هنگامي ك ۀمي فرستند و با آن ها در بار مهندسان معمار

 ي آموختن وس براين قبیل همراه با تمام چیزهايي كه مجلا شتي ها و افرادي ازكِ شتي سازي است طراحانِكِ

شور است، ت و كآموزاندن لازم تشخیص مي دهد فرا خوانده مي شوند، اما زماني كه موضوع در رابطه با دول

و صاحب  زرگانآهنگر و كفاش، با كه ممكن است ساختمان ساز يا مثلاً كساني مورد مشاوره قرار مي گیرند

ز آنان مي اوجود  صلاحیت فني باشند و با اينشتي، ثروتمند يا فقیر، از خانواده هاي خوب يا بد و بدون كِ

 ( . 41: 1379) آبلاستر،  خواهند پند و اندرز دهند

دانش تخصصي  ۀد سیاسي از مقولخرَِ"ل مي كند كه استدلا 2افلاطون، با وجود اينكه پروتاگوراس اين اعتراضِ  در برابرِ 

ارند كه همه در آن شریك باشند در غیر این صورت نمی است كه همه در آن سهیم هستند و ضرورت نیز د ۀنیست بلکه مقول

روی در  آتن را معروض به زیادهشود و دموكراسی افلاطون قانع نمي  اما ،( 41 :همان )"تواند دولتی وجود داشته باشد

شان نداده، ارسطو نیز به تأسی از استادش ) افلاطون( روی موافق با دموكراسی ن .آزادی و آشفتگی در تعادل معرفی می كند

بر افزون  ،( 262: 1358ارسطو،  )"پست،  تهی دستی و ابتذال می باشد دموكراسی تبارِ ۀنشان "شان پنهان نکرده است كه ای

ش را در برابر نظام ا تلقي نمي كردند و رقابت موفقدموكراسي را الگوي نیز افلاطون و ارسطو همسايگان و بیگانگان با آتن 

خود به نام  ۀراژدي نويس يوناني در نمايشنامت 3ائوريپیدس ،ستندينگر اعجاب و ترديد مي ۀي به ديداي پادشاهي و الیگارشه

 زنان التماس كننده درگفتگوي مشهوري میان هرالد از اهالي تبس و تزئوس شهريار آتن چنین آورده است :

چه كسي پادشاه خودكامه ]رئون به چه كسي تحويل دهد : ش را از جانب شاه كا هرالد هنگام ورود مي پرسد پیغام                     

يك انسان نیست و شهريست آزاد، شاه اينجا مردم  ۀمي دهد : اين دولت تابع اراد تزئوس جواب ،[اين شهر است ؟

است كه هر سال به نوبت بر مسند قدرت مي نشیند، ما قدرت ويژه اي براي ثروت قايل نیستیم آواي مرد تهي دست هم 

 او چنین به ايراد سخن مي پردازد : د،ين موضوع را غیر قابل فهم مي يابهرالد تبسي آشكارا ا ،همان سان اقتدار داردبه 

شهري كه من از آن مي آيم، تحت فرمان يك مرد است، نه مشتي اراذل و اوباش، آدم هاي بي سروپا ! كه از تعقلي 

 ما شناخت مفید تري را از ۀهاي رنگارنگ هدايت كنند؟ تجرب ند، چگونه مي توانند شهري را با سیاستا ساده عاجز

                                                 
1. Aristofan (445 -386 BC)  
2. Protagoras (490- 421 BC)   
3. Euripides (480-406 BC)  
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ازگاوآهن به  ي فقیر تان حتي اگر احمق نباشد، چگونه مي تواند ذهنش رايروستا ي در اختیار قرار مي دهد،يناشكیبا

 (.  40: 1379:آبلاستر  ؟)سیاست معطوف نمايد 

متروك  از بیخ كراتیك نه تنهادر شرق رويكرد هاي دمومساعد چه در غرب و چه اما با وجود اينهمه ذهنیت هاي نا 

خ تداي تاريهمان اب چنانچه از ،نمودندحفظ را نیز كماكان  مناسب شانل جايگا ه هاي ينگرديدند كه براي حل و فصل مسا

شكري خود را  لو  كشوري امور در روم باستان، بر بنیاد كتاب ايلیاد، وداي هندوان و اقوام هیتي مردم مجلس ترتیب داده اند و

 من ها نیزی كردند، ژرمی شاه را انتخاب یهند و اروپاۀ در جامع"آنها  برافزون  مشاوره حل و فصل كرده اند،رهگذرِ از 

: 1387دوبنوا،  )ی گزیدندم ن برشا ی آنها و پادشاهان خود را به دلیل اصالت تبارِخود را به اعتبار تقوا پیشوایان و سركردگانِ

21 .) 

فدرال به اسم  مجلسِ ياد نموده و از آن به عنوانِ لاديمی 930 دنیا در ايسلند به سا یلگران از تأسیس قديمي ترين پارلمانتحل 

شاه "ت، و مردم مباهات مي كردند كه  تشكیل مي شده اس 2تینگس ولیر ۀ به نامِام برده اند كه هر سال در منطقن 1التنگ

حق حاكمیت "به  "الهي است ۀديعقدرت و " ضربه هاي جدي را فكرِ يقرون وسط ندر دورا ،"ندارند فقط قانون دارند

ها  اين انحطاط فكري قرن وارد آورد و زمینه هاي كنار گذاشتن مردم از تحولات سیاسي اجتماعي را فراهم نمود و "مردم

أم با تحقیر نام برده شده است و حتي كراسي تورن هفدهم و حتي بعد از آن از دمودر ق ،پايان قرن هفدهم ادامه پیدا كرد الي

تعبیر  "امرغلط "دموكراسی را یك  3بالزاك"چنانچه  ،نشان نداده اند چندان روی خوشآن  دانشوران پیشرو نیز در برابرِ

جمع شدن افکار عموم را پایین   5، ارنست رناننمودهیاد  ،"دروغ ننگ آور"ازحاكمیت مردم به عنوان  4كرده، اگوست كنت

 ۀبهتر است از شاهزاد"ده است كه :تأكید كر 6و لوتر ( 40 :همان )"است همتوسط ترین پادشاهان تلقی نمود ذهنِ  حدِ  زتر ا

  (. 49: همانآبلاستر،  )"اطاعت كرد كه كارهای خطا می كند تا از مردمی كه كار های بر حق انجام می دهند

 يح كرده است كه : ين مورد تصرا ، در"دنیاي واقعي دموكراسي"مك فرسون در 

 د، يعنيمفهوم اصلي خو بد مي دانستند، همه گمان مي كردند كه دموكراسي در ۀدموكراسي را واژ

امي ي و تمحكومت مردم يا حكومتي در انطباق با خواست توده هاي مردم  شر است و براي آزادي فرد

اريخي تا ت ۀولیااز دوران هاي  فرهیختگان يًً تماماًي و  تمدن خطرناك مي باشد، تقريبموهبت هاي زندگ

 ) قي شدصد سال پیش چنین موضعي داشتند، تا آنكه، پنجاه سال پیش، دموكراسي با مفهوم خوب تل

 (. 20: 1379مكفرسون، 

اما یك  ،دموكراسی به خوشبینی نسبت به آن تغییر كرده است جای تأمل دارد ۀچگونه ذهنیت طولانی بدبین در باراینکه  

اد و جوامع بوجود آورد افر زیست می تواند تغییراتی را نیز در بینش و برداشتِ - ید فراموش كرد كه تغییر در جهاننکته را نبا

نیست بلکه متناسب با  "ناپویا"و  "ایستا"اینکه مفهوم  ین دموكراسی با وجودِا فکری آنها اثرگذار باشد، بنابر ۀو بر هندس

                                                 
1. Althing     .  این واژه دارای ریشۀ زبان آلمانی است و معنای آن پارلمان می باشد كه از مفهوم قدیمی آن "جمع آورنده" و "مجلس" بر گرفته شده است 
2. Thingsveller  
3. Balzac (1799- 1850) 
4. August Comte (1798- 1857)  
5. Ernest Renan (1823-1892)    
6. Martin Luther (1484- 1546) 
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ین نه تحلیل ا ، بنابرع و تفسیر های متکثر از خود را می تواند به نمایش بگذاردفکری چهره های متنو -تغییرات اجتماعی 

، جوامع بلکه این روند می تواند در هماهنگی با تحولاتِ  ،نه الگوی آن همه زمانی و همه مکانی ی است ویدموكراسی نها

دموكراسی به شیوه های متنوع "توان گفت:مین جهت است كه می ه به، ذیر با یکدیگر را به ارمغان آوردتجربه های قیاس ناپ

            "مشتركی داشته باشند اما یکسان نیستند ۀی كه ممکن است پایه یا ریشیه است و هنوز هم می شود، شیوه هادرك شد

پیش از آنکه یك واقعیت باشد یك مفهوم است و چون یك مفهوم می باشد هیچ "زیرا این تجربه (  19 :آبلاستر ، همان )

  (.  12 :همان )"نوع معنای دقیق و مورد توافقی ندارد

 

                                                                           * * *    
نگلیسي شده وارد زبان ا 1يفرانسوي دمكرات ۀد كه در قرن شانزدهم از طريق واژيوناني مي باش ۀدموكراسي در اصل واژ

تشكیل شده است،  "كراتوس"و  "دموس"مشتق گرديده و از تركیب دو جز  "دموكراسیا" ۀاز واژ است، دموكراسي

ۀ تود"سر مي برند و هم به معناي  به 2شهر )پولیس( -مي تواند هم به معناي تمامي شهروندان باشد كه در دولت  "دموس"

 "درتق"ينكه معناي ا برافزون  "كراتوس"همچنان  ،به كار رفته است "ارازل و اوباش" يو حت "فرودست اقشارِ "يا  "عوام

مي باشد اما تعبیر  "قدرت مردم"معناي حقیقي دموكراسي  ،نیز كاربرد داشته است "قانون"را افاده مي كند به معناي 

 آنرا تشكیل مي دهد نفي استبداد به شیوه هاي ۀبوده است، چیزي كه جانمايهیچگاهي يكسان و يكد ست ن  "قدرت مردم"از

 تجسم پیدا مي كند: ۀشرافي است، كه با سه شرط زمینمونارشي و ا

 3. برابري در برابر قانون ) ايزونومي (1

 4نیل به مناصب ) ايزوتیمي ( . حق برابر در امر2ِ

 5. آزادي بیان ) ايزوگوري (3

كي از سر چشمه هاي اصلي آنها ي مهم و رضايتِ جايگاهِ واجدِ "حقوق مردمي"شرايط بالا بخوبي نمايان مي كنند كه  

 اسکاتلندی تأكید كرده است كه:ۀ نویسند 6جورج بوكنان جهتمین ه به ،هاست مشروعیت دولت

خود  تواند هیچکس با تاج پادشاهی بر سر و عصای سلطنتی در دست زاده نشده است و ]چون[ هیچکس نمی

      كرده اند پادشاه د كه مردم آنان رانتیجه می شو اًضرورت، را شاه بسازد و بدون حضور مردم حکومت نماید

 .( 12: همان )

حاكمیت "سر چشمه مي گیرد درست در مقابل نظريه هاي استبدادي  "مردم حاكمیتِ حقِ"ۀ اين طرز نگاه كه از آموز 

 "داد اجتماعيقرار"قرار دارد كه هیچگونه  8و قدرت مطلقه لويتاني مورد تأكید توماس هابس 7ندِجان بُ  نظرِ موردِ "همايوني

دموكراسي را مي توان به شكلي از زندگي كه در آن قدرت مردمي  ،كارگزارانه يا ترتیبات مدني را به رسمیت نمي شناسند

                                                 
1 . democratie 
2 . democratie 
3 . isonomie 
4 . isotimie 
5.  Isogorie     
6. George Bochanan (1506- 1582)   
7. Jean Bodin (1530- 1596). 
8. T. Habbes (1588 – 1679)  
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و  "ابريبر "، "آزادي"خودكامه،  براي مشاركت در تصمیم گیري تمثیل شود تعريف نمود كه با وجود تحديد قدرتِ

 اساسي حیات اجتماعي تعمیم و تحكیم بخشیده بتواند.بنیاد هاي  ۀرا نیز به مثاب "برادري"

نمي باشد، اين دو مقوله را كه از پیشتوانه هاي متفاوت فلسفي برخوردار  1شايان توجه است كه دموكراسي معادل با لیبرالیزم  

ا به ديگري تقلیل جدي است كه يكي ر اند بايستي متناسب با واقعیت هاي وجودي آنها تحلیل نمود، اين نكته واجد اهمیتِ

اينكه دموكراسي مبین طرز كشورداري است اما لیبرالیزم نوعي ايده لوژي نظام سرمايه  به جهتِ  ،ندهیم و تحويل ننمايیم

 .آنرا تشكیل مي دهدۀ جانماي "ييگرا فايده"مي باشد كه  "اقتصاد بازار"داري بر بناي 

 ،ديگاهي نبوجا جدِدولت لیبرال، امتیاز محسوب نمي شد و وا دموكراسي در غرب تا پیش از پذيرش لیبرالیزم و تثبیت 

رایطی كه شا با ید خود رعنوان یك اصل روبنایی وارد عرصه گردیده، درآن اوضاع دموكراسی بابه  نخست دموكراسي در

کومت حتمامی " هكه است به وجود آمده بود تطبیق می داد، بهمین دلیل بود ییقتصاد رقابتی و مبتنی بر فردگرااۀ در نتیج

 (. 51 :همان)آبلاستر،  "دموكرات شده اند در غرب ابتدأ لیبرال بوده بعداً های لیبرال دموكرات 

ست ل كشیده ان دهه طولیبرالیزم نگردیده بلکه در بسیاری از كشور ها چندیقلمرو سی به زودی و سادگی هم وارد دموكرا 

ایل قرن نوزدهم، تا او اًدولت های لیبرال تقریب"بدانیم یند، جالب است تا دموكراسی راه خود را پیدا نماید و به باربنش

از پیش ربي غ دولت های .( 27 : ، همانمکفرسون )"دموكراسی را خطر و تهدیدی برای موجودیت خود تلقی می كردند

ع د، در واقبودن تهبیشینه سازي منفعت چشم دوخ ۀبر نظريبه گونۀ جدي زارنگر بودند و اينكه دموكرات بوده باشند با

ق پیچیده ي تلفیيراگاقتدار كه بازار هاي آزاد بادر غرب به روند لیبرالیستي الحاق شده است و همین اكنون بیشتر دموكراسي 

م گاهي رده اند،  مد كرداي را به وجود آورده، موانع و چالش هاي جدي اي را در برابر دموكراسي به مفهوم واقعي آن ايجا

اتیك غیر دموكر هاي مپديد شدن ديكتاتوري دموكراسي آغاز مي شود، اما واقعیت اينست كه رژيند كه با ناچنین مي پندار

وكراسي دم"ند تحول رو دهند، مهمترين موضوع، هاي غیر دموكراتیك ديگر مي به احتمال زياد، جاي خود را به رژيم

                                                                   .د هد برا گسترش  آن ر نوردد، و درجاتِاست كه به عنوان موج پیشرو، عرصه هاي گوناگون جامعه را د "شدن

 اين نكته ها نیز مهم اند كه :

 كافي نیست . واحد، در تمام كشور ها و يا در كشورِتبیین و تشريح تحولات دموكراسي  هیچ عامل واحد براي  .1

 ي تكامل دموكراسي  در تمام كشور ها ضرورت ندارد .هیچ عامل واحدي برا  .2

 ست.ا ها دموكراسي  شدن در هر كشور حاصل تركیب علت . 3

 .در هر كشور تفاوت مي كندكراسي دمو علت هاي ايجادِ تركیب  . 4

ديگري  يها ايش موجشدن را بر مي انگیزد با مجموعه عللي كه پید موجي از دموكراسيبیشتر ا كه ه گروهي از علت . 5

 د.نفرق داراز هم را باعث مي شوند 

بعدي  ر تغییراتدشند كه عللي كه تغییرات اولیه را در رژيمي كه به دموكراسي  شدن پرداخته است، غیراز عللي مي با . 6

 (. 84 :همان )همان كشور مؤثر واقع مي شوند

از علت و معلول ها تأثیر گذار مي باشند و عوامل  ۀستبهم پیوۀ شدن زنجیر ند كه براي دموكراسيتوجه به نكات بالا مي رسا  

نقش جدي در فرايند شكل  مؤلفه هاي اثرگذار ۀسیاسي همان زمان نیز به مثاب بین المللي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و

                                                 
1. liberalism   
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برابرانه كیفیت  آزاد و ۀاركت مردمي مي باشد كه به گونين میان تأمین مشا گیري آن بازي مي نمايند، اما مهمترين مسئله در

 حقوق شهروندي را ضمانت  نمايد .

ه ديدگا بیشتر داده اند براي تحقق آنهاتشكیل   "رادريب"و  "برابري" ، "آزاد ي "را پايه هاي اساسي دموكراسي  از آنجا كه 

آن  ۀعد برابري گرايانبُگرا ها بر  پافشاري دارند و توده آزادي دموكراسي ۀد، چنانچه لیبرال ها بر جنبنارهاي همگون وجود ند

مانند محافظه كاران از ديرباز بدينسو  ،برجسته مي كنندا ر آنۀ هانو همچنان جمع گرايان تشريكي پسند ويژگي برادري خوا

قدرت و منابع آن اند، آنها استدلال  نگران گسترش برابری در همه حوزه های حیات بخصوص در ساحتِ  1الکسی دوتوكویل

اكثریت و آسیب رسانی برای آزادی است، آنها تأكید كرده اند كه با  برابری موجب پیدا یش استبدادِمی كنند كه تعمیم 

انسان با " 2اطر اینکه به قول ایزایا برلینتعارض میان آزادی و برابری، اولویت دومی را بایستی قربانی اولویت اولی نمود، به خ

خواه موجب ند و تحقق برخی از آن ها خواه نای و مطلق ایمیزان غاافی مواجه است كه به یك انتخاب ازمیان اهدۀ مسئل

 (. 46 :1373)هانتینگتون، "قربانی شدن برخی دیگرمی شود 

ي را مخُِل آزادي و با آن و غیره برابر 5، میلتون فريدمن4، رابرت نوزيك3لیبرال هاي راست گرا مانند فردريش فون هايك  

سلب آزادي  مركب از افراد آزاد موجب قدرت برتر و ۀرا در جامع "عدالت اجتماعي" ازپذير دانسته و سخن گفتن جمع نا

و غیره نمي  8، جان ديوي7ريچارد تاوني، 6هارولد لاسكي نگاه را لیبرال هاي چپ، مانند انسان ها مي شمارند، اما اين طرزِ 

جه مي پندارند هردو را اجزاي آرماني وسیع تر و تعارض میان آزادي و برابري را نا مو ينكه وجودِ ا بر افزون آنها ،پذيرند

ديرياب تر مي شمارند و يا رشته هاي پیوند میان آندو را جستجو مي كنند، برخي از نظريه پردازان معاصر نیز از برابري در 

ي افراطي كه در يرافردگ مشكلِ به تشريكي گرايان مانند آلن دوبنوا  ،برابر سخن به میان آورده اند آزادي و آزادي هاي افرادِ 

و  گراييدوبنوا فرد .نیز حساسیت نشان مي دهندبوجود آمده است  "كاستي گرفتن انسانیت " و  "تمدن غربي وءس" ۀنتیج

گون آدم هاي عزلت جو، اندوهگین  مع غربي و معلق در آورده شده ذرهآنرا كه موجب تكه پاره شدن جوا ۀتشديد چند قرن

قاد  قرار مي دهد، ايشان تأكید مي كند كه با تقويت دموكراسي تشريكي روح اجتماعي دوباره و نا امید شده است مورد انت

 مدني مهیا مي گردد. ۀعالانه در قالب برادري در جامعدر مردم دمیده مي شود و زمینه هاي جدي مصداق مفهوم شهروندي ف

ه رده است كرا  فراهم ك اينۀ را بوجود آورده زمین ۀكه امروزه مناقشات گسترددر باب تفسیر از دموكراسي ا اختلاف آر    

ین مه ود، بهنگاشته شبراي تأمین مشاركت شهروندان در تصمیم گیري جدي ا "شرايط اجتماعي "و  "انديشه ها"رابطه میان 

به  وداده شان نز خود انه تنها معنا و مصداق واحد نداشته است كه مدل ها و الگو هاي متنوعي را  جهت است كه دموكراسي

 د :زير مورد مطالعه و تحلیل قرار داۀ اي دموكراسي  را مي توان به گونه تجربه در آورده است، مدل

 کلاسیك باستان :دموکراسي   

بیگانگان و بردگان حق مشاركت در تصمیم گیري را نداشتند اما ديگر اعضاي  ،كه زنانآنين نوع دموكراسي  با وجود ا در  

 -اتب شهروندي بودند در مجالس حضور به هم مي رساندند و در رابطه با تصمیم گیري هاي مهم جمهورجامعه كه واجد مر

                                                 
1. Alexis de Tocqueville (1805- 1859)   
2. Iesaia Berlins (1909- 1997)  
3. Friedrich Agugust von Hayek (1899- 1992) 
4 . Robert Nozick (1938- 2002) 
5. Friedman Milton (1912-2006) 
6. Harold Lasky (1893-1950) 
7. Richard Henry Tawney (1880-1962)  
8. John Dewey (1859-1952) 
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گان هاي باستان اين بوده است كه قدرت در دست خودكامكردند، مهمترين ويژگي دموكراسي  هايشان مشاركت مي شهر

 .شهر ها قابل توجیه بود -دولت ي و فرمانبرداري در پرتو همبستگي شهروندييمتمركز نمي گرديد و فرمانروا

رت اشتند، قدي مشاركت ددر امور قانونگذاري و قضائ مستقیمبه گونۀ با وجود اينكه شهروندان  هاي باستاني در دموكراسي 

هره به وامع چجكه در دموكراسي ها ي باستان  ،ه استشهروندان قرار داشت مجمعِ صورت عملي در دستِه حكومت نیز ب

ر مقابل دني دملیت ئوفرهنگ شفاهي بوده اند مشاركت مردم در امور حكومتي توأم با سنت فضلیت و مسچهره و داراي 

روان ر ددموكراسي د ۀجرب، قابل ياد آوري میدانیم كه تسیاسي اي فاقد كنترول بوروكراتیك  يا حد اقل آن بوده است ۀجامع

ندسه هاي هول در ه زيرا با تغییر شرايط اجتماعي، تحهاي معاصر داشتباستان بدون شك همخواني اندكي با دموكراسي 

 .ه اندفكري و استنباط هاي متفاوت ازتعاملات اجتماعي همانندي هاي تجربه ها را نیز دور از تصور ساخت

 دموکراسي  حمايتي :  

ومت شوندگان آنها حكۀ موكراتیك تشكیل مي دهد تا بوسیلدموكراسي حمايتي را محوري بودن نهاد هاي دۀ ويژگي عمد 

كه با رد  مشاهده كرد 1نگاه را مي توان در آثار جان لاك ن باشد، اين طرزِوستمگري دولت مص خصوصاًاز انواع استبداد م

 ۀمیان آورد و حكومت را به مثاب مشروط سخن به توماس هابس از قدرت و حاكمیتِ "لويتاني"فرمانرواي تام الا ختیار  ۀنظري

لاك تأكید كرده است كه منطق وجودی  ،شهروندانش تلقی كرد "ییزندگی، آزادی و دارا" مت دفاع ازابزاری در خد

هلد،  ) حکومت حراست از حقوق افراد است بدانگونه كه مشیت خداوند مقرر داشته و در قانون محترم شمرده شده است

 (. 84: همان 

دمند باشند و از قانون طبیعت رَدهد كه خِ ه آنها امكان ميند و منطق با آزاد و برابر "2وضع طبیعي"از نظر لاك انسان ها در  

حقوق طبیعي  ،، اما از آنجا كه در حالت طبیعيي نیز هستنديحقوق در زندگي، آزادي و دارا اجدِ ين وا پیروي كنند، بنابر

ي هاي حالت طبیعي ي از چنگ ناراحتين رهااي را بوجود مي آورد بنابر "ييناراحتي ها"ره محفوظ نمي ماند و افراد هموا

سیاسي يا حكومت را بوجود آورد،  ۀيك جامع اًمستقل و ثانی  ۀيك جامع قرارداد است كه اولا ً حصول توا فق از طريق انعقاد 

، "طنامشرو"صورت مي پذيرد، اما هیچگاهي  "رضايت"البته انتقال قدرت از مردم به حكومت با وجود اينكه بربناي 

جدیدی نمود و ۀ اش تعالیم لاك را وارد مرحل "ینروح القوان"نیز با  3منتسکیو ،مردم نباید باشد ۀداراو فراتر از  "نامحدود"

دولت مشروط در آورد، ایشان درفصل مشهور روح ۀ نظریتفکیك قوأ ) مجریه، مقننه، قضائیه( را به عنوان محور ۀ آموز

جدید آزادی را فقط میتوان بر بنیاد نوعی تفکیك نهادی  طشرای( استدلال می كند كه:  در  6فصل یازدهم، -كتاب القوانین )

با تأكید بر قانون اساسي مبتني بر سه سازمان متمايز و داراي  منتسکیو (، 93 :همان د)شده قوأ و موازنه میان آنها استوار كر

ي شود و از جانب ديگر متمركز منتف را تثبیت كرد كه از يكطرف اقتدارِقدرت قانوني تفكیك شده، اين انديشه انتقادي 

 مدني وابسته باشد به نظام كنترول و موازنه متكي گردد. نكه به افراد قهرمان يا انتظامِ به جاي آ "فضلیت با حكومتِ"

 دموکراسي  نخبه گرا :  

                                                 
1. Jahn Lock( 1632-1704) 
2. state of nature  
3. Montesquieus (1755-1689) 
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اي ه ها آموزآشكار ب ۀمي باشد كه در فاصل "تردد نخبگان"نمايندگي براي كي از جلوه هاي پر رنگ دموكراسي اين مدل ي  

  یاستمداران  استساخت و كار هاي گزينش س ۀنهادي شدۀ ين نمونه دموكراسي عرصا كلاسیك دموكراسي  قرار گرفته، در

 دهند. كه باهم به رقابت مي پردازند  و رهبري سیاسي را شكل مي

رت تصمیم گیري عنصر كه يكي از مدافعان پیشگام اين الگوي دموكراسي  است استدلال مي كند كه : قد 1ژوزف شومپیتر 

و ساخت و كاري براي  "تولید كنندگان حكومت ها"اساسي دموكراسي  مي باشد، براي تصمیم گیري بايستي به مردم نقش 

سیاسي درك  روشِ ۀين میان بايد به مثابا را درقايل گرديد و دموكراسي   "ند تصمیم گیري كنندا كساني كه قادر"انتخاب 

  ،قام انتخاب كننده به صورت ادواري از میان تیم هاي شكل گرفته دست به انتخاب رهبري مي زنندنمود كه در آن مردم در م

را مناسب ترين مدل دموكراسي براي تلاش رقابت آمیز به خاطر جلب آراء مردم و  "رقابتي گرايي نخبه"به همین جهت او 

ين است كه مردم از ظرفیت ا مدل گمان بر ینا در ،( 431 :1354 ،شومپیتر ) دمی كنبه قدرت تصمیم گیري قلمداد دستیابي 

هاي كافي تخصصي براي تصمیم گیري برخوردار نمي باشند، به همین جهت مشاركت شهروندان در حیات سیاسي شان 

 هاي نخبه، يكي از آنها حاكم هستند يا به عبارت ديگر از میان گروه ۀگروه نخب دۀين است كه، تعیین كننا منحصر در عمدتاً

ي لازم براي يمعمولي، توانا كه شهروندانِ گرديده اند  احزاب به اين دلیل اختراعنند، شومپیتر تصريح كرده است كه را بر گزي

 حقِ  واجدِ ين نمونه كه در فضاي سیاسي تنها چند گروه از نخبگانِا در ،هماهنگ كردن فعالیت هاي سیاسي خود را ندارند

رقابت سیاسي قرار دارند،  ۀ( غیر سیاسي بوده و خارج از عرص بخش اعظمي از توده ها رقابت سیاسي شده اند اما متباقي)

حكومت اكثريت و برابري از جلوه هاي كم فروغي  دموكراسي  حد اقل به نمايش گذاشته مي شود و مفاهیم آزادي فردي،

 . ندا برخوردار

صداي مردم صداي "ينكه ابر مبني 2انند ژان ژاك روسومگرا باور هاي دموكرات هاي راديكال  نخبهآموزه هاي دموكراسي  

رضايت دادن براي حكومت كردن ۀ مي كند و نقش مردم را تا آستان را تخطئه "استاشتباه در اقلیت همیشه "يا  "خداست

 "ن واضاي مستقیم و افراطي توده ها مصتق"فرو مي كاهد و دموكراسي  را وقتي در حال تحقق تلقي مي كند كه حكومت از 

ين نمونه توده ها خطري براي دموكراسي  تلقي مي شود و تقاضا هاي آنان توأم با عوامل احساسي و غیر عقلاني ا در ،باشد

ین قرائت، دموكراسی  روشی برای توزیع قدرت سیاسی تلقی می شود كه ابزار و سازو كار صوری را ا در ،انگاشته می شود

سطح بسیار بالای مشاركت كه برای دموكراسی  خوب است را "نکه ای وه بربرای تصمیم گیری بوجود می آورد و علا

را دارای جنبه های ویرانگر نیز می پندارد  وده ای طرفدار آزادی و دموكراسی، جنبش های ت[لیپ سیت] "معتبرنمی داند

 (. 88 :آربلاستر، همان [ )كورن هاوزر]

 دموکراسي  پلورالیستي ) تکثر گرا (:

ب ردي در قالف وششهاينگارد براي چگونگي تركیب كمنفرد و دولت را مهم ا اهمیت شهروندِۀ به جاي آنكه رابطاين الگو  

د رايان وجوكثر گت ،قايل استۀ اهمیت ويژ ،درتحاصل ازآن در رقابت براي كسب ق گروه ها، نهاد ها، دستجات و نتايجِ

ا ر "رايانهگخلق "شي عمومي مي پندارند و دموكراسيب خط ممنافع گوناگون رقیب را مبناي تعادل سیاسي و تكامل مطلو

 .بیگانه با واقعیت و خیال پردازانه تحلیل مي كنند

                                                 
1 . Joseph A Schompeter (1870-1950)  
2. Jean Jacques Rousseau (1712- 1778)  
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ند و يك نظام صنعتي ا ي كه خواستني ترين كالا ها كمیابيدر دنیا ين دارند كهااعتقاد بر 1تكثر گرايان مانند مديسون 

 گروه"يا معادل هاي جديد آن ها تقاضا ها دامن مي زند، دسته جات ثرت پیچیده منافع اجتماعي را تكه پاره مي كند و به ك

قدرت و سیاست به رقابت با يكديگر مي  در كارزارِ "ندا همتاي اجتماع آزاد"كه  "هاي فشار گروه "يا  "هاي همسود

وجود اينكه يكي از هدف  پردازند و در جهت پیشبرد منافع سیاسي شان تكاپو مي كنند، تكثر گرايان تصريح كرده اند كه با

كه ۀ ست در عین حال ممانعت از دستاهاي بنیادين حكومت، حمايت از آزادي دسته جات در پیشبرد منافع سیاسي آنها 

تكثر گرايان تأ كید مي نمايند كه  ،نیز در اولويت  شان قرار دارد (285هلد، همان، ص )ببردآزادي دسته جات ديگري را از بین 

متكثر را در بالاترين سطح آن  هر و متمركز نفي مي شود و آزادي سیاسي و سلائقِ قاهاي قدرت  انواعِ  وجودِ ،با توزيع قدرت

حاكم نمي باشد كه نوعي  ن نه تنها ايده لوژي خاصوكراسي  نظام حكومتي است كه در آين مدل دما تضمین مي كند، در

صداي بوجود مي آورد، علاوه برآن كار دولت نیز اين است كه به  میان انديشه ها، موازنه براي ثبات را "تساهل"و  "گفتگو"

كه امكان پذير است توافقاتي را با آنها شكل دهد كه علايق و منافع مشروع  ييدهد، میانجي آنها باشد و تا جافرا ش آنان گو

ها گرچه اقلیتي را درمیان  روهمطرح كرده است كه گ 2با آگاهي به همین مسئله بوده كه جان پلامناتز گیرد،بر بهمه را در 

   نگاه به خوبي مي نماياند كه در اين طرزِ ،"صداي مردم همیشه شنیده مي شود"دهند اما از همین طريق  مردم تشكیل مي

اند كه براي دست به دست   رقیبداشته باشند گروههاي ۀ گسترد سیاست قبل از آنكه مردم نقش آفريني ۀعرص يو دار گیر

  ا يكديگر به بازي مي پردازند .قدرت ب كردنِ

 دموکراسي  تشريکي :  

سازوكار ديگر  مبتني بر نمايندگي است كه بیشتر از هرمستقیم و دموكراسي  لگو در واقع تركیبي از دموكراسياين ا

 از كه يكي 3دهد، آلن دوبنواتر مردمي را در هر قالب ممكن مورد تأكید قرار مي  ستردهگ  "مشاركت "و  "حضور"

مطرح می كند كه: در دموكراسی، اصل اساسی نه  "تأملی در مبانی دموكراسی"ه نام  سخنگویان این نمونه است در اثرش ب

دوبنوا  ) است "مشاركت"مردم، نه انتخابات است و نه وكیل فرستادن به مجلس، اساس، اصل  ءاكثریت مردم است و نه آرا

را اساسي مي پندارد تربیت و آموزش شهروندان براي  "حضور"ينكه ا ه برين نمونه علاوا در مشاركت(، 115همان: آلن، 

 .اي مدني را نیز كانوني مي انگاردرسیدن به فضلیت ه

 "وظیفه"ك هست و به همین اعتبار يهم  "خدمت"شمرده مي شود، يك "حق "در دموكراسي  تشريكي كه مشاركت يك  

تند ت مردم هسصدر قدرمتشريكي برآن تكیه مي كند اينست كه منشأ و اسي را كه دموكرۀ مهمترين نكت ،پنداشته مي شود نیز

مي  كانوني حقوق فردي را ،برخلاف آن درحالیكه دموكراسي هاي معاصر از مردم باشد، وِو آزاد كسي است كه جز

 پندارند. 

، مقصود  اساسی "اكثر برابریحد"به معنای و نه می باشد  "حداكثر آزادی"معنای تشریکی آن نه مترادف با به دموكراسي  

حکام و امکان اظهار موافقت و مخالفت  تعیینِ  كه در قالب آن هر شهروند حقِ است  (122 :همان )"مشاركت اكثرِ  حدِ"همانا 

تجربی است كه می تواند برای اصلاحات  ۀمشاركتی در واقع یك جامع  ۀامور عامه را پیدا می كند، جامع با آنها در

قدرت تحمیل شده اند  همگونی های نظامِ رمایه، مناسبات طبقاتی و سایر ناسۀ كه تا كنون بوسیل اف نا پذیرِی انعطساختارها

                                                 
1. James Madison (1715- 1836)  

2. John Plamenatz (1912 – 1975)  

3. Alain de Benoist (1943)   
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دموكراسی معاصر به دست فراموشی سپرده شده ۀ آرمانی كه در نظری" 1پیتمنكارول پروفیسور  به قولدست به تجربه بزند، 

 (. 239همان: هلد،  )"تاس

و آلن دوبنوا ازهوا داران اين مدل اند، ژان ژاك روسو نیز طرفدار  ، پیتمن4، نیكوس پولانزاس3فرسونكم، 2جفرسون

دموكراسي هاي  ومشاركت هر چه مستقیم تر مردم و برابري هرچه بیشتر آنها در امور سیاسي و اقتصادي بوده است، ا

تواند [ در غرب ديگر نمي  لیبرالي ]دموكراسي "كه  شتدا رباونیز  و مكفرسوند رمايندگي را نوعي بردگي تلقي مي كن

              دهم عرض وجود كرده اندیگر ]غیرلیبرالی[ از دموكراسی  زیرا مفاهیم ،رهبری جهان باشد مدعی رهبری یا انحصار

  (. 16 :مکفرسون، همان )

 سوسیالیستي :  دموکراسي   

 از هرچیز برال بیشتربر خلاف دموكراسي  لی دموكراسي از دموكراسي  و سوسیالیزم است، اين اسلوبِاين الگو تركیبي   

 ايراد "لیبرالي  وكراسيدم"مین جهت بر ه نابرابري هاي اقتصادي بر روند برابري سیاسي است و بهوء ديگر نگران تأثیرات س

 صاديامور اقت ت دررت دولدخالت و نظاطرفدارِ دهد و  انتقاد قرار مي موردِ "راسي بازاريدموك"و آن را به عنوان مي گیرد 

ي كند و مح تلقي صل و ارجرا ا "برابري"تكیه كند،   "آزادي" در واقع دموكراسي  سوسیالیستي بیش از آنكه بر ،ستا

سیالیستي با سووكراسي ران دمهوا دا ،تصادي مي پنداردسیاسي و اق برابري كاملِ و سرانجام را نیز پايان استثمارآزادي  ۀلازم

 قد مي كنند ودانند، ن يف مير دموكراسي  لیبرال بر فرد استوار است آنرا در چارچوب بازي بازار قابل تعرتوجه به اينكه محو

 تلقي مي نمايند  .  "مردم حكومتِ"بیگانه با مفهوم 

د، أكید مي ورزت(  گرايي( و اخلاقي ) جمع  نفي استثمار طبقاتي )  ،ويژگيسوسیالیستي كه بر دو مدل دموكراسي   

 اند تلقي مي نمايد . ناهمگرا با ذات دموكراسيكه اسي  لیبرال را فاقد اين شاخص ها دموكر

مبتنی بر ۀ جامع"وسیالیستی به این باور كه س تأكید می نماید كه مدل دموكراسی  "جهان واقعی دموكراسی"مکفرسون در  

دور شدن از بازار را در دستور كار خود  ،كند حقوق انسان و آزادی فردی را كه مستلزم برابری است تأمین بازار نمی تواند

تحقق اصول ۀ و بر سوسیالیزم و به عنوان لازمو دموكراسي  را قابل جمع نه پنداشته  اصول لیبرالی (،16 :همان )"قرار داده

آلماني  معروف سوسیالیست 5ياد آوريست كه هوا داران فرديناندلاسالقابل  ،آزادي و برابري دموكراتیك تأكید كرده است

را براي توصیف مواضع فكري خود به كار بردند و بعد  "سوسیال دموكراسي"عنوان  1863سال از اولین كساني بودند كه در 

هاي لیبرال در غرب مورد استفاده قرار گرفته اند و به جريان حمايت از  آن اين اصطلاح در توصیف اصلاح طلبي رژيم از

 صنايع اطلاق گرديده است . ۀال كامل و دخالت كارگران در اداراشتغسیاست هاي رفاهي، تأمین اجتماعي، 

 دموکراسي  لیبرال :  

 يع قدرت وآن توز نسبت به ارزشهاي سیاسي ديگر است و بربناي "آزادي "كانون توجه دموكراسي  لیبرال ارجح شمردن  

 كند . لقي ميتر بازار را با اهمیت را نیز جدي مي انگارد و دستاورد هاي جامعه اي رقابتي مبتني ب قواتفكیك 

                                                 
1.Carole Peteman ( 1940)      
2. Thomas Jefferson( 1743- 1826) 
3. C.B.Macpherson(1911-1987)  
4. Nicos Poulanzas ( 1936- 1979) 
5. Ferdinand Lassal ( 1825- 1864) 



 

 14 

سیاسي لیبرالیزم به معناي وسیع كلمه افزايش آزادي فردي تا حد ممكن مي باشد به همین جهت است كه  ۀاز ديدگاه فلسف  

 ۀلحاظ نظري مهم ترين مفهوم انديش به ،ين آموزه فرد بر جامعه و مصلحت فردي بر مصلحت اجتماعي اولويت داردا در

ي تأمین نظم و امنیت و مردم براتلقي مي شود معنوي ۀ باشد كه بر اساس آن، حكومت مؤسسمي  "1يداد اجتماعقرار"لیبرالي 

الوصول حقوق خود آنرا ايجاد مي كنند، يكي از بزرگترين الهام دهندگان لیبرالیزم جان لاك انگلیسي مي  و تحصیل سهل

 را پرورده است . "3مدني ۀجامع"براي  "قرارداد اجتماعي" ۀمطرح نموده و نظري را "2حقوق طبیعي"باشد كه بحث 

ب در انتخا ري افرادهنگ از لیبرالیزم كلاسیك و اصل دموكراتیك براباتركیب نا هم لیبرال دموكراسي ۀدر واقع نظري  

 مالكیتِ  وثروت  فرد براي كسب قِكلاسیك لیبرالیزم بر ح ۀهنگ است كه نظريامرو ناهينا تركیب ازحكومت است، اين 

را مغاير با  نین اصوليك چاتیبرابري دموكر ۀدر صورتیكه نظري ،د مي كندبرابري تأكیو در نتیجه نا "اقتصاد بازار"و  محدودنا

ن دو ي میان اياسازگسنخیت و نسي لیبرال دموكراسي  همواره عدم و برابري واقعي انسان ها مي پندارد، مشكل اسا آزادي

يه داري تصاد سرمالب اقي در قابازار ه گاه جدي پنداشته نشده و گاهي هم در فضاي غالب اخلاقِفلسفي بوده است ك  بنیادِ

 چیز شمرده  است.نا

اند كه لیبرالیزم ترسیم  دهپنهان نكر 4مانند فون هايك ييدر گذشته لیبرال هاي كلاسیك و در دوران معاصر نئو لیبرال ها

را تنها  ه همین جهت لیبرال ها، دموكراسياست نه انتخاب هاي مردمي، ب ون ها و خط مشي ها براي دموكراسيقانۀ كنند

يك در جوامع غربي كه لیبرالیزم  ،روشي براي تصمیم گیري در چارچوب قوانین و ارزشهاي لیبرالي تلقي مي كنند و بس

یك نموده باشند، به قول كراتینکه لیبرالیزم را دموا داری تلقی می شوند قبل ازحکومتۀ دموكراسی یك شیونظام فكري و 

  (. 33 :همان )سون دموكراسی  را لیبرال كرده اند مکفر

لكه ا نبوده بابت و ايستثدموكراسي  مانند پديدار هاي سیاسي اجتماعي ديگر هیچگاهي  –لیبرال ۀ شايان تذكر است كه تجرب 

  بل تشخیص مي باشند :در چهار نسل قا اً را پشت سر گذاشته است كه عمدت ييقبض و بسط ها تحولات و

 ده است.أكید كرما قبل  دموكراتیك كه بر آزادي منفي و قداست مالكیت خصوصي و دولت كوچك و اقتصاد آزاد ت . 1

 ت .یده اسدموكراتیك كه در اواخر قرن نوزدهم در جهت آمیزش لیبرالیزم كلاسیك با اصول دموكراسي  كوش .2

ادي مثبت را رفته و آزرار گاول قرن بیستم مورد اهتمام ق ۀول سوسیالیزم كه در نیما برخي اص. تركیب لیبرال دموكراسي  ب3

 استقبال كرده است. 

 قرن بیستم به احیاي اصول لیبرالیزم اولیه روي آورده است . ۀنئو لیبرالیزم كه در نیم . 4

تیوريكي و  يمتنوع در عرصه ها تِ مشاهده مي شود كه علیرغم تحولا  "لیبرال دموكراسي" ۀنسل هاي ذكر شد ۀبا مطالع  

با وجود اينكه  ،مانده استهمچنان پا بر جا باقي مي باشد  "ييگرا فايده"ي اين آموزه كه همانا عملي يكي از پايه هاي اساس

به حساب آمده و مفهوم  "حقوق طبیعي"و  "گراييفايده "انگاره هاي  نقد جدي و مهم بر 6جان راولز" 5عدالت ۀنظري"

نگاه موقعیت پايه اي  ين طرزِا لیبرالي در "فرديت"را در جايگاه برتر از آنها قرار داده، اما با وجود آنهم  "عدالت" اخلاقي

با وجود داشتن برخی دست آورد ها "ین دموكراسی  لیبرال به قول ریچارد رورتی ا بنابر ،كان حفظ نموده استخود را كما

                                                 
1. Social contract 

2. natural rights  

3. civil society   

4. F.A. Von Hayek (1899- 1992) 

5. A Theory of Justice (1971) 
6. John Rawls (1921-2002)  
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دهد به دشواری می تواند به نیازهای انسان به عنوان وجود شخصی و  عام ارائه می به جهت اینکه از انسان تعریف انتزاعی و

 ( . 62 :1381میر سپاسی،  )"فردی و متمایز از دیگران پاسخ می دهد

 لیبرالي : ی غیرِدموکراسي  توسعه گرا 

به توسعه  قلال يافته و روي در فرهنگ سیاسي به كشور هاي استيي و آسیايمعاصر كه كشور هاي متعدد آفريقا در دوران 

د.            ستي را فرا راه خود قرار داده انراهكار هاي كمونیرمايه داري مربوط مي باشند و نه شهرت يافته اند نه به اردوگاه س

م ملي دست يافته اند، از راه انقلاب و يا ه دولت هاي استعمارگر خارج و به حاكمیتِ اين كشور ها كه از انقیادِ  ۀمجموع

خلق  ،را به تجربه گرفته و پايگاه هاي وسیع در میان مردم را بوجود آورده اند ۀبصورت مسالمت آمیز، دگرگوني هاي گسترد

 ۀست كه با مفهوم هاي فرد گراياناراسي پايگاه هاي بزرگ مردمي در كشور هاي رو به توسعه بدون ترديد معناي ديگر دموك

حتي متبا ين است، اين نمونه ها بیشتر با دموكراسي  هاي عهد قديم كه و ینستي متفاوت لن –لیبرالیستي و طبقاتي ماركسیستي 

                                                                                      حامل معناي حكومت مردم به نفع مردم بود همخواني نسبي دارند .

قاتي طب ۀنظري وكنند  مع شان را ترغیب نميلیبرالي در جوا گراييكه بازاروجود اين روشنفكران جهانِ در حال توسعه با 

ش آهنگ تلا ع شانتاريخ نمي پذيرند، آنها با توجه به اوضاع خاص جوام ۀا نیز به عنوان يگانه نیروي محركماركس ر

 .نندكاشد توصیه مي هماهنگ براي توسعه را كه در صدد تمهید پاسخ گفتن به امور انساني و دموكراتیك ب

ينكه تصويرهاي مستقل از الگو هاي ا علاوه بر "پايدار ۀتوسع "و  "نظام جهاني "، "تگي نووابس"، "وابستگي"نظريه هاي 

دانند كه نیرو ها و قوانین واحدي بر آنها  لیبرالي و سوسیالیستي ارائه كرده اند، هر دوي آنها را اجزاي يك نظام جهاني نیز مي

 ین مورد تصریح كرده است كه:ا می باشد در "وابستگی ۀنظری " ۀكه از چهره های بر جست 1فرانكاندره گوندر  ،حاكم اند

كه تفاوت میان سرمایه داری و سوسیالیزم مهم نیست آنچه اهمیت دارد این است كه این دو اجزای یك نظام جهانی هستند 

  (.  33 : 1371فرانك، )قوانین واحدی بر آنها حاكم است و نیروها 

صه هاي حیات اجتماعي را ين نكته تأكید مي كند كه معماي تمامي مشكلات در عرا بر يلیبرالغیر  الگوي دموكراسي 

مطرح كرده  1998نوبل  ۀجايز ۀاقتصاددان هندي الاصل برند 2چنانچه آمارتیاسنملي و واقعي حل مي كند و  دموكراسي

 از دموكراسي  واقعي در البته مراد ( 70 :1381، سن )"قعی امکان پذیر نیستواموكراسی داقتصاد خوب بدون "است كه : 

ين مقوله نه دموكراسي  لیبرالیستي است و نه دموكراسي  سوسیالیستي بلكه مشاركت همگاني در قالب دموكراسي  ملي مي ا

د در همین رابطه از الگوی هند یاد جا دار ،گرایی داردتوسعه های دیگر تناسب بیشتر با خصوصیات باشد كه بیشتر از الگو 

درآن كشور قادر به اتخاذ بینش فرهنگی برای مشاركت  دموكراسی كردِنقش و كار"ز استقلال و بعد ازآن آور شد كه پس ا

  (. 40: همان ،یمیر سپاس )"جامعه گردیده است عامه در ساختنِ

  مسايلتوسعه از هاي تدوين پروژه ك به عنوان پیش فرضِهمه جانبه براي اتخاذ بینش فرهنگي و دموكراتی امروزه التفاتِ

ید ها رآوردن امبونگي مهمي اند كه در راستاي مشاركت مؤثر، احترام به تفاوت هاي اجتماعي، قومي، فرهنگي، ديني، و چگ

 و آرزو هاي اجتماعي و فرهنگي مردم جدي گرفته شوند .

 

                                                 
1. Andre Gunder Frank (1929-2005) 
2. Amartya Kumar Sen (1933) 
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 :1دموکراسي با هماد گرا   
انون توجه كرد را در ش از حد، فهاي لیبرالي است، با اين ادعا كه الگو هاي لیبرالي بی ديدگاه نقدِ "گرابا هماد "دموكراسي   

ه بتوانند ا براي آنكه نساناكافي به اين مسئله كه  كرده اند و به قدرِز حد بر اهمیت آزادي فردي تأكید قرار داده و بیش ا

 ،تنهمپ )"اند ت ندادههستند كه درست كار می كند اهمی "باهمادی"اهی درجایگ شان را شکوفا كنند نیازمندِ های استعداد

1380 :316 .) 

 رهكنند كه  تأكید مي دارد، آنها "خیر"و  "حق"كه ساختار سیاسي نقش مهمي در تعريف ين باور اند ا بربا هماد گرايان  

، از یميیدا نماپرا  ت خودشیوه هاي زندگي و هويمي توانیم  "باهماد"زيستن در بستر يك   يك از ما، در مقام فرد، فقط  با

ا معین مي ت انسان رطبیع نظر آنها زندگي سیاسي بايد از وابستگي به يك با هماد ) نه فرد ( آغازشود زيرا باهماد است كه

 كند و شكل مي دهد .

لیبرال ها را كه بريده از  "مختارعامل اخلاقي خود "است كه  ي معروفيارسطو 2مك اينتاير ريداز باهماد گرايان السيكي  

تلقي مي  "ها ورزش"ي افراد را در بستر يمي گیرد و مناسب ترين راه شگوفا اجتماعي عمل مي كند به باد انتقاد هر بسترِ

 نمايد و مطرح مي كند كه :

هاي یر خيق آن اجتماعي است كه از طر ۀده و منسجم از فعالیت همكارانمنظور من از ورزش  هر شكل پیچی

اسب با آن لت متندروني مربوط به آن شكل از فعالیت در جريان سعي و تلاش براي رسیدن به معیار هاي فضی

ن برای ت انساآن، متحقق می شوند و نتیجه اش اینست كه قدر ۀعالیت، و تا حدودی تعریف كنندشکل از ف

بند ش می یاتیك بسط و گسترهای انسانی از خیر و غایات مربوط، به شکل سیستما كسب فضیلت و برداشت

 (. 317 :همان )

ني را یت انساي است كه بسط و پرورش فضليدولت كمك براي تكوين و محفوظ ماندن ورزشها نظر مك اينتاير نقشاز  

اعي و ختگي اجتمم گسیي مردم از دولت در راستاي خود مختاري در واقع منجر به از هيتقويت مي كنند، از نظر ايشان رها

یش از حد شیوع ب های لیبرالی مدرن را گرفته است و در اشکال مخوفِ دامن دولتاخلاقي مي شود كه هم اكنون انحطاط 

 كرده اند.  را نمايان خود(  318 :همان ع)ین جواما ، فروپاشی خانواده ها و استفاده از مواد مخدر دراتجنای

است كه نگراني خودش را در رابطه با   "گراييبا هماد" ر ديگر از منتقدان آموزه هاي لیبرالي هوادا يكي 3مايكل سندل  

لیبرال ها از انسان ابراز كرده است، سندل مطرح مي كند كه نظريه هاي لیبرالي نمي توانند به خوبي  "اتمیستي"برداشت  

 ما را در زمان، مكان و فرهنگ معین درك كنند و بازتاب دهند . "جايگیرشدگي"ماهیت 

 :ي شماريم م ا بررها مهم آن ر موارد متعدد با لیبرال ها داراي اختلاف نظر اند كه اينك مواردِبا هماد گرايان د

زش ديگري يان ارگراحالیكه باهماد بر برابري است، در. ازنظر لیبرال ها مهمترين ارزش سیاسي همانا آزادي مرجح 1

 نند.یمانه واجد اهمیت تلقي مي كهاي با همادي را به همان پ و ارزش "اخلاق مبتني بر فضلیت" خصوصاً

                                                 
1. communitarianism =  با هماد گرايي     community =در جمع بودن – باهم بودن ( باهماد(            
2. Alasdair MacIntyre, (1929 (  
3. Michel Sandel ( 1953 )  



 

 17 

 

یك و ي دموكراتكارها ساخت و ۀيد چنین تعريف كرد كه تقويت كنندباين دارند كه نقش دولت را ا . لیبرال ها اعتقاد بر2

أمین ول دولت تقش انند كه ا گرايان معتقدراي همه باشد در صورتیكه با همادتحقق بخش تساهل، تسامح  و آزادي وجدان ب

 . راهم آوردي را في همگان و دستیابي به خیر هاي انسانيوفاكندگي باهمادي است كه امكان شسلامت و رفاه زو تضمین 

گي و نقش هاي هاي فرهن ز سنتاخود مختارانه مُحِق اند تا مستقل  ۀمي كنند كه افراد به گون اءن نكته اتكاي . لیبرال ها بر3

ه ي هميكوفامین شزند كه دولت ها براي تضاهماد گرايان اصرار مي وراجتماعي شان خیري را دنبال كنند در حالیكه ب

ها هر ز طريق آناكه  يي خويش بهره بگیرد تا به سلامت و سنت هاي فرهنگي و نقش هاييشهروندانش بايد از قدرت فرمانروا

 تداوم بخشد . ،فردي بايد زندگي خوب و خیر خودش را بیابد

يان برآن انتقاد اهماد گرابرتیكه يكي از ابزار هاي مهم دولت مداري تلقي مي كنند، در صو ۀثابمبه عقل را به  ا. لیبرال ها اتك4

ترين  مطمئنكه  كنند د، باهماد گرايان تأكید مينمي پندار ءل در خلامي كنند و عقل منفصل از سنت هاي اجتماعي را عم

از نظر  ین نمايد،ا تضمرود و سلامت و هماهنگي اجتماعي گرفته از فرهنگ باهماد است كه برگزيده شبار راه همانا گفتمانِ

ه نیل بۀ ینو زم مي رسانددر شكل دادن فرهنگ باهماد كمك  كه جدي ۀتصل با ورزشهاي اجتماعي به گونم آنها گفتمانِ 

 دولت آرماني را مساعد مي نمايد .

اشد تا بنند موجه ي مي كافرادي كه در آن زندگ سیاسي بايستي براي ۀكنند كه هر جامع مي اين باور اتكا . لیبرال ها بر5

نه بلكه ان شهروند دِرد فرمشروع به حساب آيد، اين تلقي را باهماد گرايان بي بنیاد مي پندارند و دولت را پاسخگو براي ف

 مي دانند كه شهروندان منفرد بخشي از آن هستند . ۀ پاسخگو در برابر جامع

اهم برا  "دمنديسو"و  "بیعيحقوق ط"اخلاقي نا همخوان مانند  كه موهوماتِ ايراد مي گیرند ا لیبرال ه بر  باهماد گرايان،   

 ۀ ز ورطا اییای رهكه بر تأكید می كنند گرایان مانند مك اینتایرباهماد گرفته اند، م بسته و در نابسامانی عمیق قراربه

ت رفته اند، و از دسه ماند مغفولاند كه اینك  یاندیشه های لیبرالی بهترین راه همانا بازگردانیدن شماری از گراییشکست فرد

یر واهی در مسخیر خ"ه های همیارانه در پی دستیابی ب تلاش ۀهستند كه به مثاب "ها ورزش"ین میان ا مهمترین اندیشه در

 لاك عمل قرار گیرند.گذاشته شوند و مِ ءاجراۀ به منص ( 335: 1383براون،  ی)زندگی كامل انسان

 

                                                                          * *  * 
  

اجتماعي با ابزار  –ريشه هاي دموكراسي  هاي جديد در تجربه هاي زندگي مدرن قرار دارند و به عنوان پديده هاي تاريخي 

بلوغ افراد انسانی برای هدایت از "آنانرا  ملت تحقق پیدا كرده اند كه ویژگی های مهم -در قالب دولت  "عقلانیت"

 مي تشکیل ( 22 :1380سئویزی،  ن )آنها بردوش خودشاسئولیت تاريخي گرفتن م  و بر عهده(  50: 1381)كانت، "1غیر

 .دهند

 ردهد از همان آغاز آدمي را د را تشكیل مي "مردم حاكمیتِ حقِ"اساسي  ۀكه پاي  "بلوغ خرَِد انساني"فلسفي  ۀآموز  

پذير و گرايش هاي قیاس نا منشأعلاوه بر اين كه  ،تر و از بنیاد متفاوت تر از دوران هاي سنتي قرار داده استموقعیت جديد

                                                 
 كانت مدرنیته را خروج آدمي از نا بالغي و رهايي از هدايت غیر تعريف كرده است ..  1
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هركسي از ظن "قشات گسترده را نیز به مصداق تنوع را دامن زده، موجبه هاي مناهمگون گرديده تمايلات و تو جیهات منا

 فراهم كرده است . "خود شد يار من

ز میان نگرش هاي گوناگون مي توان سه نظرگاه را مهم تلقي كرد كه يكي، بر تأمین حقوق فردي و احترام به مالكیت ا 

و منتسكیو را مبني بر ترجیح  جان لاكو نظريات كانت،  اءآرمطلق خصوصي پا مي فشارد و براي استواري حجت هايش 

اعي و فكري مي را از مسلمات اجتم "آزادي"بر  "عدالت"ن پشتوانه قرار مي دهد، ديگري رجحا "عدالت"بر  "آزادي"

متفكراني مانند هگل، ماركس  نیچه، و نقد قرار مي دهد و با الهام از تأملاتِ  حرجفرد محور لیبرال را مورد  ۀپندارد و انديش

مي خواند و سومي  "1گانگياز خود بی"متعالي و فاقد پیام رهايي از چنگال ودي منتسكیو آنرا ضد اجتماعي، ناروسو و تا حد

و  "عدالت"آشتي میان سنت هاي عدالت گرا و رويكرد هاي دموكراتیك سخن به میان مي آورد، تعادل و هماهنگي میان  از

فلسفه و امید  "ثارش ي در يكي از آيامريكافیلسوف نئوپراگماتیست  2را ممكن مي انگارد، چنانچه ريچارد رورتي "آزادي"

دموكراتیك در جهان  ۀممكن و گامي در مسیر تكمیل پروژ میان دو قرائت متفاوت از دموكراسي  را آشتي "هاي اجتماعي

 كانت و ماركس و هابرماس و فوكو پیوند ايجاد يامیان آرمي بايست "جديد تلقي مي كند، رورتي تصريح كرده است كه : 

  . ( Rorty,1999: 198 )"ل آن را بوجود آورددموكراتیك براي تكمی ۀه هاي ادغام مفاهیم هگلي در پروژكرد و زمین

رند تلاش عتقاد دااامروزه برخي از متفكران و جنبش هاي اجتماعي كه به حفظ  و گسترش نهادهاي دموكراتیك جامعه    

ر دواذرگاه امیگز همین بر پايداري آن ادموكراسي سازي پیوند بزنند و ۀ زشهاي متعالي انساني را به پروژمي كنند كه ار

ند بلكه را افاده نمي ك ين جستار مفهوم  امیدواري براي پايداري معناي تعمیم مدل واحدا قابل ياد آوريست كه در ،باشند

د، زيرا بارور مي شون آنها "جهان - زيست"د كه به تناسب پیچیدگي متن هاي اشاره به تنوع الگو هاي دموكراسي دار

اي رهیافت ه وپذير فرا روايت ها ديگر جاي شان را به تحلیل هاي قیاس ناباورهاي مطلق گرايانه، تك خطي و مبتني بر

شود  یان آوردهمخن به سدموكراسي  چندخطي براي تحولات سپرده و امكان اين را بوجود آورده اند كه از تجربه هاي متكثرِ

جتماعي اريخي و ات ايهتن واقعیت عي  نیست بلكه در مبه جهت اينكه، دموكراسي  نه تنها پديدار فرا تاريخي و فرا اجتما

براي  ق نهاد هاز طريارويش پیدا مي كند، گسترش مي يابد و نهادينه مي شود، در واقع دموكراسي  انديشیدن و عمل كردن 

قش شیدن به نیل بخمشاركت عمومي و تقل سیاسي جامعه براي به حد اكثر رسانیدنِ ۀخطا هاي ادار به حد اقل رسانیدنِ

ر دای توسعه همینه اتخاذ تصمیمات سیاسی است كه نه تنها مستلزم بینش فرهنگی همه سونگر كه نیازمند ز شخصی فرد در

عتمادساز ش و اعرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای شکل گیری سازوكار ها و نهاد های دموكراتیك رضایت بخ

           "جتماعیدالت ای وعیپیشرفت اقتصادی،آزادی گرا یبی ازترك "ین تجربه به عنوان ا ین صورت ازانیز می باشد كه در

                                                                                                                   نیز می توان سخن به میان آورد . ( 70: 1379 ،گیدنز )

آزادي در تعیین سرنوشت خود و مشاركت در تعیین سرنوشت ]اخلاقي / فلسفي  افق هايواجد "باوجود اينكه دموكراسي   

نیز هست، اين  ( 210: 1383رورتي،  )"[ايجاد تداوم نهاد هاي دموكراتیك ]جنبه هاي جامعه شناسانه  مي باشد داراي [جامعه

عمومي در واقع  ۀحوز، تلقي گردده جدي گرفته شود و مهم را مي رساند ك "3عمومي ۀحوز" ۀنزديكي با مقول ۀابطمعنا ر

فارغ  از تفاوت  برابر و درآن افراد بتوانند بصورت آزادانه و است كه ( 226: 1379) دانار، "میدان نهادي تعاملات گفتماني"

                                                 
1. alienation  
2. Richard Rorty (1931—2007) 
3. Public sphere  
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ينكه مساهمت و گفتگو داشته ا مهم سیاسي جامعه علاوه بر مسايلنژادي، زباني، مذهبي، جنسیتي و غیره در  هاي طبقاتي،

 ند، نظرات و خواسته هايشان را نیز براي اصلاح و تحول به كار اندازند .باش

 قوافكیك ت ۀرايانگ دارهاي سادهپن است كه برمرزِقع يكي از شرط هاي مهم دموكراسي در وا "عمومي ۀحوز"نهادي شدن  

كه  مي گذارد ني صحهدم ۀامعجۀ نكرده بلكه بر قدرت تعیین كنند بر اساس قانون اساسي، برگزاري انتخابات و غیره توقف

روايي  فرمان عمل خواهند گذاشت و صورتۀ پا به عرص ييز با محتواي خدمتگزاري و پاسخگودر آن صورت دولت ها نی

 شان را با منطق مشروعیت هماهنگ خواهند كرد .

ت شناخته شدن استقلال مدني بدون به رسمیۀ ي نهاد هاي جامعيو برپا "عموميۀ حوز"ست كه تصور واقعیت شايان يادآوري 

افراد به  "عمومي ۀ حوز"در جامعه دشوار خواهد بود، نكته اي كانوني درين جستار اينست كه در قلمرو  "1خصوصي زۀوح"

رسیدن به وفاق  "خصوصي ۀحوز"با يكديگر در مسیر وفاق گام برمي دارند در صورتیكه در فضاي  "مفاهمه  "و "مكالمه "

اين معنا را مي رساند كه با توجه به وجود تفاوت  "خصوصي ۀحوز"نظر نمي رسد، احترام به  بهجمعي امر ممكن و ضروري 

هاي گوناگون، اعضاي جامعه حق اين را دارند كه از آزادي هاي فكري، فرهنگي، زيبائي شناختي، شغل و كار، مسكن و 

 انتخاب هاي عقلاني  ديگر  برخوردار باشند .

 :شند مانندشهروندان سزاوارند تا واجد حقوق ذيل با "خصوصيۀ حوز"از  "يعموم ۀزحو"با جدي انگاشتن تفكیك  

 وق مالكیت حو مذهب،  الف : حقوق مدني كه شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جائي كه انتخاب كنند، آزادي بیان    

 حق دادرسي يكسان در برابر قانون مي باشد .

انه هاي رگونه بهاي شركت درانتخابات )انتخاب شدن و انتخاب كردنِ ( فارغ ازهب : حقوق سیاسي كه در برگیرنده   

 تبعیض آمیزاست.

ردم آزاد مۀ داز ارا رد و دولت هاي بر خاستهج : حقوق اجتماعي كه بر حقوق صلح، توسعه و رفاه اجتماعي صحه مي گذا  

 را براي تأمین آنها مسئول تلقي مي كند .

هر چه بهتر تأمین حقوق ذكر شده اين امر اجتناب ناپذير مي شود كه دوگانگي میان زندگي  شرايطبراي رسیدن به    

سیاسي و اَشكال ديگر آن زمینه هاي  گرايياجتماعي و عمومي و زندگي شخصي و خصوصي بنیادي تلقي شود، تا اقتدار 

ش از يكطرف انسان ها را شهروندان اجتماعي به دموكراسي  اينست تا جامعه و نهاد هاي  ۀزمعیني سیطره را به دست نیاورد، لا

بار آورند و از جانب ديگر شهروندان نیز مي بايد انتظار كنش هاي عقلاني در جامعه را برآورده نمايند، اين میسر نمي شود 

ذوقي  ، احترام گذاشتن به انتخاب هاي اخلاقي، احساسي و"عمومي ۀحوز"ه به امر مشاركت در تعاملات مگر آنكه با توج

است كه هژموني يك  نیز جدي انگاشته شوند، تجربه نشان داده "پلورالیزم اجتماعي "و  "آزادي وجدان"در چارچوب 

ديگر علاوه بر تبعات منفي، اوضاع مخاطره آمیزي را نیز  از پي مي آورد، بهتر آنست تا تمايز میان آندو حوزه   ۀحوزه بر حوز

دي هاي شان نیز از پايه هاي فرهنگي، حقوقي و قانوني مناسب و متین برخوردارگردند تا علاوه بر اينكه حفظ شوند ساختاربن

يت رعا ،علاوه بر توجیه مزيت وفاق همگاني، مصئونیت آزادي وجدان نیز از ضمانت هاي معنوي و اجرائي برخوردار باشد

احساسات وعواطف، سلیقه ها،  ايد و باورها،دموكراسي  به شمار مي رود به جهت اينكه عق ۀدر واقع جانماي "آزادي وجدان"

قدرت  ۀ اجماع جمعي، عقلاني و مداخلۀ ثر اعضاي جامعه هیچگاهي در نتیجي شناختني ها و مشرب هاي فلسفي متكيزيبا

 "خصوصي ۀحوز"كه به بر اينافزون  مسايلاين اينگونه  هاي دولتي و غیر دولتي قابل تصوير و تعريف واحد نیستند بنابر

                                                 
1. Privet sphere   
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ايده لوژيك  –ي ها، انحصار طلبي ها،  خشونت و سركوب هاي سیاسي يي ها، مطلق گراي، ابواب برتري جوط مي شودمربو

 را نیز مسدود مي نما يد .

وندان از رد كه شهرصحه مي گذا "بهره مندي عموم از خرَِد"كانتي  ۀدر واقع بر مقول  "يخصوصۀ حوز"محترم پنداشتن   

 ارتباطي متقابل بیاموزند كه چگونه براي خود شان فكر كنند. طريق فرهیخته شدن در فضاي

ماعي، یاسي، اجتس كري،دولت و پرده برداري از سیماي اسرار آمیز قیمومیت هاي گوناگون ف ي از ولايت قدرتِيافسون زدا 

ام حامل پی "وجدان يآزاد"ۀ است كه علاوه بر افاد "خرَِد"فرهنگي و اخلاقي نیز از علامت هاي مهم اين بهره مندي از 

 .میان آحاد اعضاي جامعه نیز هست "برابري"

به عنوان  "عمومي ۀحوز"حريم آزادي وجدان و ۀ به مثاب "خصوصيۀ حوز"وجود اينكه بر ضرورت  با امور امروزه آگاهانِ  

براي رقابت هاي حزبي و تعبیر از برگزاري انتخابات و میدان آزاد  ،قلمرو تأمین گفتگو و مشاركت شهروندان تأكید مي كنند

استفاده هاي حلقات پشت پرده از  وءاحتمال  سگروهي در جهت محتوا بخشي دموكراسي  را نه تنها كافي نمي پندارند كه 

 ،جريان مشاركت شهروندان ۀناسان براي  حفظ سلامت و اداماين روند ها را نیز دور از امكان تلقي نمي كنند، دموكراسي  ش

در  "1مركزحیاتي"سیاسي كه به قول لیپست به عنوان  ي اجتماعي ونابساماني ها جهت به پرسش گرفتنِ "فضاي نقد" لزومِ

برآن تأكید می كند و از  "فضای عمومی"ماس نیز با تعبیر یورگن هابر پذیر می انگارند،كند را اجتناب نا اءجامعه نقش ايف

ین برای حیات و دوام  ا آوری می نماید، بنابر یاد ( 6:  1375 هولاب، )"یعقلانیت ارتباطی و تفاهمۀ وزح"آن به عنوان 

ت سیاسی و رقابت های به موازات اهمیت مشارك ( 32 :1386 میخلز، )"سوار شدن بر دوش مردم"و جلوگیری از دموكراسی 

ه شمار مي هاي اساسي ب از ضرورت نیز ( 164: 1379) پیوزی، "تعامل اجتماعی در درون"و  "فضای نقد"ی یپاحزبی، بر

به مفهوم  را تقلیل مي دهد، دموكراسيمخالفان دموكراسي  ب وبه جهت اينكه امكان تباني میان جريان هاي فرصت طل ،رود

  تیز خود قرار مي دهد .ۀ ي هاي گوناگون را در برابر لبنرا انرژي مي بخشد و هژموني گرا "حاكمیت مردمي"

د، موانع جدي در بخشديگر با وجود اينكه تحريف مناسبات را تشديد مي  ۀمي شود كه تداخل يك حوزه بر حوز تأكید  

بوجود مي آ ورد، تكامل اجتماعي در صورتي زمینه هاي عیني خود را پیدا خواهد كرد كه حوزه   برابر تكامل اجتماعي را نیز

به يكديگر نباشند، در اين هاي متمايز و داراي منطق ها و بازي هاي زباني مخصوص به خود شان قابل تقلیل و تحويل 

برتري هايشان را نسبت به نگرشهاي جازمانه اي انحصاري به نمايش مي  3"مشاركت"و  2"رواداري"صورت است كه 

ن به امور گذارند، ساختار هاي متنوع جامعه را غنا بخشیده و مزج در منش هاي فردي و جمعي اعضاي جامعه براي پاسخ گفت

 مي شوند .آنها دموكراتیك انساني و 

مطلق و ثابت نیست بلكه به تناسب تركیب  "خصوصي ۀحوز"و  "عمومي ۀ حوز"بايد كرد كه مرز بندي  میان فراموش ن  

 "عمومي ۀحوز"آنها اينست كه  ۀترين مشخصوضعیت نسبي و تعريف منعطف مي باشد اما مهم عوامل گوناگون، واجدِ 

فضا هاي ذوقي، احساسي، عاطفي و ايماني را  "خصوصي ۀ حوز"بصورت كل سپهر سیاسي جامعه را پوشش مي دهد و 

ي بر خوردار است كه بايستي با روح مصلحت يولت با آن دو حوزه از اهمیت بسزادۀ شامل مي شود، در اين میان رابط

تفسیر  هماهنگ با شد و سلامت حیات فردي و اجتماعي را ضمانت كرده بتواند، قابل يادآوري  است كه افراط و تفريط در

هر شیوه و  اين را نیز فراهم كرده است كه عده اي فعالیت هاي اقتصادي به ۀعمومي از خصوصي زمین ۀتفكیك حوزۀ آموز

                                                 
1. vital center   
2. tolerance   
3. participation 
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را مورد تأكید   "دولت كمینه"در كنار   "بازار آزاد"مبتني بر ۀ توجیه نمايند و جامع "خصوصي ۀحوز"ۀ هر پیمانه را در حیط

سخنگويان  كیش مانند فردريش فون هايك، رابرت نوزويك و موري راتبارد بر جسته ترينت قرار دهند، نئو لیبرال هاي راس

 ۀ سومي به نفي هرگونه دخالت در حوزحد اقل و  اين طرز نگاه هستند كه اولي بر نظم خود جوش بازار، دومي بر دولتِ

عدالت اجتماعي را مورد تخطئه قرار مي دهند،  آزاد نظام اقتصادي بازار تأكید مي كنند و هرنوع تمايل براي تعاون و ۀمبادل

خصوصي از عمومي، اصلاح نهادي،  ۀكه با وجود اعتقاد بر تمايز حوز چپ نیز قرار دارنداما در برابر آ نها دموكرات هاي 

 معقول دولت در بازار را ضروري مي پندارند و ۀسي هاي  مدرن و هواداري از مداخلرفع مشكل بحران مشروعیت دموكرا

را مهم تلقي مي كنند،  در اين  طیف مي توان از يورگن  "ثروت ۀتوزيع عادلان"و   "عدالت اجتماعي"حُسن نظر در رابطه با 

 . ها برماس، جان راولز و رونالد دروكین نام برد

گرفته است، استفاده و چالش قرار  وءنسبت به هر زمان ديگر مورد س "عيدموكراسي  واق"توجه داشته باشیم كه امروزه   

ۀ كه اندیش(  99 :همان ) مکفرسون،"تكردن آنسمواجه نموده  بازاري   جدي ترين خطري كه روند دموكراسي  را با تهديد"

 جان ،می داند و هیچگونه برنامه ریزی برای سلامت نظام اقتصادی را برنمی تابد "1راهی بسوی بردگی" عدالت اجتماعی را

را برجسته با دموكراسي  در حال برنامه ريزي و سنخیت آنهمیشه  ۀبرنامه ريزي شده و جامع ۀديوي با وجود اينكه فرق جامع

كرده بود اما هیچگاهي مورد التفات محافظه كاران جديد قرار نگرفته است، نئو لیبرال ها تلاش مي كنند تا فضاي بازار را بر 

بر را سمي دموكراسي مانبردار آن گردانند و اسم  بي محیطه هاي هرچه بیشتر زندگي اجتماعي تسري دهند، دولت ها را فر

ا بوجود اف هاي عظیم طبقاتي و نابرابري هاي وحشتناك ركفاده از نام دموكراسي  نه تنها شاين روندِ استد، آنها بگذارن

ه تمايز ويژگرديده و خط نیز مديريت و تخريب پايه هاي اخلاقي حیات انسان در سطح جهاني وء آورده است كه منجر به س

 را میان برابري سیاسي و برابري اجتماعي و اقتصادي كشیده است . اي

انساني را ارج مي گذارد و دموكراسي به همان پیمانه كه همنشین با آزادي است عدالت را نیز گرامي مي دارد، برادري  

کمت را مخدوش می كند و حِموكراسی دۀ رد، طرد یکی به نفع دیگری عملیمیان آنها را اجتناب ناپذیر می انگا ييهمگرا

آنرا دچار نقص می نماید، به همین جهت است كه پایه های دموكراسی (  123 :همان)آبلاستر، "2اعتماد مدنی"خیر آفرینی و

شهروندان برای ایفای نقش چشمگیر شان در ادارۀ فعالیت های  و قضاوترضایت "در جهت را عقلانیت توأم با عدالت 

 :همان، همپتن )"مشروع اخلاقاً"استوانه های مهم ساختار سیاسی   ۀتشکیل می دهند و به مثاب ( 1372:11، چامسکی)"عمومی

 به شمار می روند .(  133

 نتیجه: 

 - داري انسان ها در متن زيستبا خردمندي و روا و برادري توأمپروردن آزادي، برابري ۀ تجرببا وجود اينكه دموكراسي  

دستیابی  كه از رهگذر ترجمه و تقلید حاصل و شکوفا نمی شود،می باشد وردن امید های اجتماعی شان آجهان آنها برای بر

حاضر نسبت به هر زمان دیگر با پیچیدگی ها و صعوبت های متنوع  شرایطدر  (12: همان، هانتینگتون )"یفضیلت مدن"به این 

از ملی پساۀ گردیده و منظوم ( 412 :1380كاستلز،  )"نبستگی اش با مفهوم دولت ملی دچار بحرا"روبرو شده است زیرا 

قالب  درو  ( 25 :1381ماری گنو،  )"ال بردهئومجموعۀ از پدیده های اقتصادی بنیان سرزمینی مدرنیتۀ سیاسی را زیر س"طریق 

 است كه شرایطین خود نموده است و با توجه به هم جهانی شدن جایگاه جدید اثر گذار در تحولات گوناگون را از آنِروند 

                                                 
 نام كتاب مهم فردريش فون هايك است . ( The Road to Serfdom-1994) راهي به سوي بردگي .1 

2. civic trust 
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فیلسوفان و اندیشه ورزان ۀ دغدغ ۀك را اجتناب ناپذیر نموده و دامنباز و دموكراتی ۀجامع ۀتفکر دوباره و قرائت نو در بار

 است. را وسعت بیشتری بخشیده(  396 :همان، هلد)"دغیر جزم اندیشانه و جدی ۀظرین"ی یك ا برای ارائه
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